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  مترجم ةمقدم

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
ك، و مسـتَنجِداً  مستَرشداً بِهِـدايت  من كَرمك،   نِعمك، و مستَرفداً من  لَك مستَزيداً  حمداً

 ـ وثبع، المةملغا فكاش و مةي الأُهاد كولسلي رع ةُوبِك علَي طاعتك، والصَّل  ةِرالقـاه  لحُجـة ابِ
ـة ي الّعجالظّ ِلمَحاهةرو ، ه الغُآلر و عترتالطّ هاهصُ، خُةرـوصاً ع  لي سيدنا و ـولانـا اَ م   االلهِبـد ع ىبِ

سين، لافَالحرااللهُ ق ينَبنا و ينَبه ىف الدالآنيا وخةِر.  
ابي بن غلامحسين بن داما بعد چنين گويد اين عبد فاني ابوالحسن بن محم الحسن المدعو 

علوم و حفظ اصطلاحات و رسوم بگذشت و اقتـداءاً  عراني كه چون عهد شباب به تحصيل بالشّ
ادقين از هر علمي بهره بگرفتم و از هر خرمنـي  منهج الصّ عهد صاحبِ نم حينالالصّ يِسلافاَبِ

كتب ادب از عجم و عرب و زماني به دراست اشارات و اسـفار    مطالعةگاهي به  .خوشه برداشتم
 ـ  و زماني به تتبع تفاسير و اخبار، ق وقتي به تفسير و تحشية كتب فقه و اصول و گاهي بـه تعم

  ل رياضي و معقول تا آن عهد به سر آمد:ئدر مسا
  رحتُ طَرفي بين تلك المعالمِو س      لَقد طُفتُ في تلك المعاهد كُلِّـها

فـق  هميشه مـلازم دفـاتر و كـراريس و پيوسـته مرا     ،ساليان دراز شب بيدار و روز در تكرار
ناگهان سروش غيب در گوش اين ندا داد كـه علـم بـراي معرفـت اسـت و       ،راطيساقلام و قَ

توفيـق    ر نگردد مگـر بـه  اخلاص نشود و اين همه ميس طاعت بي طاعت، ومعرفت بذر عمل و 
  تا چند: خدا و توسل به اوليا، مشغولي 

  چون عمل در تو نيست ناداني    علم چندانكه بيشتر خـوانـي
تـا   ،زود برخيز كه آفتاب برآمد و كاروان رفت ،بايد كرد و معاد را زادي فراهم ساختشتاب 

بقيپس كتاب  .لي جوي و خدمتي تقديم كنتي باقي است و نيرو تمام از دست نشده توس نَفَس
ج شـيخ عبـاس   الحـا  نارِهد ةِودقُ نا ور عصرِفخَبير مث الخَدحالم حرير وعالم النِالْ تأليف الْمهموم

 نـا االلهُ قَزَر 7سـين سيدنا و مولانا ابي عبداالله الح لِقتَرا ديدم در مـ زيز  الع هرس سدقُـ مي  القُ
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 وجز و مشتمل بر اكثر روايات صـحيحه و منقـولات تـواريخ معتبـره از    ه كتابي جامع و متَفاعشَ
كَم تَـرك  «اند:  كنون نوشته نشده است و گويا در حق او گفته آن تا دچنانكه مانن خاصه و عامه

گفتم همـان كتـاب را بـه     ،اما به زبان عرب است و همه كس از آن بهره نگيرد ؛»الاَولُ للآخرِ
فارسي ساده نقل كنم چنانچه در عبارت پارسي معني هر كلمه از كلمات عربي گنجانيده شـود  

و ساگر چه جمع اين دو امر بسي دشوار است و  ،رسي محفوظ ماندت در زبان پالاست و فصاح
اند و به ترجمه كلمـه   غالباً مقاتل پارسي، عبارات عربي را به دلخواه خود تلخيص و تفسير كرده

معني مقصود را دريابـد، و   اند چنانكه خواننده را به اصل عربي نياز است تا حق به كلمه نپرداخته
كار بريم غير مانوس باشد كـه   هيش است كه اگر سخن جزل و صحيح بديگر در پ ةويصما را ع

انشـاي ايـن    بتذل كه از خواصّمردم زمان ما با لغات غلط و عبارات بازاري عاميانه و سياقت م
 ماند اگر به زبان آنان سخن گوييم و به كلمات مزدوله قناعت كنـيم ه ـ  عصر است خوي گرفته

رك ادب نسبت به اخبار رسول و اهـل بيـت طـاهرين كـه     ف است و هم تلَرت سيف از ستخلّ
در ميـان ايـن دو طريـق راهـي يـافتن هـم       و ؛ »اَعربوا حديثنا فَانّا قوم فُصحاء«اند:  فرموده

و  تفسـير مـنهج  نوس است و مانند أم هدشوارتر است، با اين حال خوانندة كتاب با كتب صحيح
را  تفسير شـيخ ابوالفتـوح رازي  و  ـ رحمه االله ـو كتب ديگر مرحوم مجلسي   جلاءالعيونو  ناسخ

ند از شنيدن لغـت صـحيح منزجـر    ا نوسأمطالعه كرده و مانند آنان كه محضاً با كتب عصري م
نـام نهـادم و گـاه بعضـي فوايـد و       نَفَسِ المهمـوم جِمة دمع السجوم في تَرگردد. و آن را  نمي

  الهلالين افزودم. را به كار آيد در ذيل صفحه يا در متن بينقصص كه خواننده 
حال اگر نقصي در اين يافت شود تقاضاي عفـو و اصـلاح از خواننـدگان عزيـز      و علي كلّ

  ام. كار برده هام ليكن غايت جهد ب كنم در مقصد خويش به كمال رسيده است، و من ادعا نمي
» نم ةفَما كاننسحااللهِ و نفَم ٍ  نم ما كانئةيس فِّقوالم و ددسااللهُ الم ى ون نِفسفَم«.  

  كنيم بعون االله تعالي. اينك شروع در مقصود مي



  
  
  

  
  به ابان بن تغلب فرمود:7777صادقحضرت امام جعفر 

اندوه وي بـراي مـا   و   آه كشيدن كسي كه براي مظلوميت ما غمگين باشد تسبيح است،
  .خداست ما جهاد در راه ت است و پنهان داشتن سردعبا

  آنگاه فرمود:
  بايد اين حديث به آب طلا نوشته شود.

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

كتاب پس از حمد و ستايش پروردگار و درود بر پيغمبـر مختـار و آل اطهـار و ذكـر      مؤلف
كه مطالب اين كتاب از آنهـا منقـول اسـت يـاد     مدارك و مآخذ خود را  ،اين كتاب تأليفسبب 

كرده است و گويد: اين را از كتب معتبره فراهم كردم كه بر آنها اعتماد بايد كرد و بدانها اسـتناد  
» مفيـد «نعمان معروف بـه    بن بن محمد شيخ ابي عبداالله محمد تأليف ارشادبايد جست؛ مانند 

الـدين   د رضـي سـي  هوف علَـي قَتلـي الطُّفُـوف   ملْدر بغداد درگذشت. و كتاب  ۴۱۳كه در سال 
 التـاريخ و كتـاب   . ۶۶۴ي به بغداد در سـال  بن طاوس متوفّ القاسم علي بن موسي بن جعفر ابي
 ـمور تاريخ كامل. و ۳۱۰بن جرير طبري متوفي به بغداد سال  محمدل ابه حـافظ عزالـدين   خ نس

مقاتـل  . و  ۶۳۰متوفي به موصل سـال  » ابن اثير جزري«الحسن علي بن محمد معروف به  ابي
متوفي بـه بغـداد   » ابي الفرج اصفهاني«اديب علي بن الحسين اموي معروف به  مورخ الطالبين

الحسن علي بن حسين بن علي مسعودي معاصر با  از ابي مروج الذهب و معادن الجوهر. و ۳۵۶
ر يوسـف بـن قزواغلـي بغـدادي     فّاز ابي المظ ةئمالا فةفي معر مةالا خواصّ ةتذكرالفرج. و  ابي

كه در جبل قاسيون مـدفون اسـت. و    ۶۵۴معروف به سبط ابن جوزي و متوفي به دمشق سال 
 ـالفصـول ا الدين محمد بن طلحة شـافعي. و   لكمال مطالب السئول في مناقب آل الرسول ةلمهم 

ي به سـال  متوفّ» اغ مالكيابن صب«لنورالدين علي بن محمد مكي معروف به  ةئمالا فةفي معر
از بهاءالدين ابي الحسن علي بن عيسي اربلي امامي كـه   ئمةالا فةفي معر ةلغمكشف ا. و  ۸۵۵

بـن محمـد    الدين ابي عمرو احمد لشهاب العقد الفريد آن فراغت يافت. و تأليفاز  ۶۸۷در سال 
ج علـي  لاحتجـا ا. و كتاب ۳۲۸متوفي در سال » ابن عبدربه«قرطبي اندلسي مالكي معروف به 

  طالب طبرسي از مشايخ ابن شهر آشوب. بن علي بن ابي از احمد اهل اللجاج
بن علي بن شهرآشـوب سـروي مازنـدراني متـوفي بـه       لرشيدالدين محمد المناقبو كتاب 
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 ةض ـرونـزد مقـام، معـروف بـه مشهدالسـقط، و       جوشـن و مدفون در جبل  ۵۸۸در سال  حلب
از ابي علي محمد بن حسن بن علي فارسي معروف به فتال نيشابوري از مشايخ ابـن   الواعظين

از مشـايخ  » ابـن نمـا  «بن محمد حلي معروف بـه   الدين جعفر لنجم مثيرالاحزانشهرآشوب. و 
از عمادالدين حسن بـن علـي بـن محمـد      قيفهكامل بهايي في السرحمهمااالله و  ـ  يعلامه حلّ

الـدين جـويني    ه و اين كتاب را براي بهاءالدين محمد بن شـمس و علام محققطبري، معاصر 
 ـ  ةض ـروآن فارغ شد. و  تأليفاز  ۷۶۵كرد و به سال  تأليفمعروف به صاحب ديوان   ىالصـفا ف

 المجالس ةتسليو  .۹۰۳ي به سال بن خاوندشاه متوفّ از محمد الانبياء و الملوك و الخلفاء ةسير
غير اينها از كتب مقاتل. و از اين كتاب اخير بـه توسـط   طالب حسيني حائري. و  بن ابي لمحمد

  كنم. عاشر بحار نقل مي
 مخنـف  مقتل ابيو از  تذكره سبط و تاريخ طبريبه توسط  مقتل هشام بن سائب كلبيو از 

  به توسط طبري.
بـن جريـر    ن اثيـر بـه جـزري و از محمـد    بو از اسيد  كنم به ابن طاوس تعبير مي و از سيد

و از ابي مخنف به ازدي تا مردم گمان نبرنـد از ايـن مقتـل معـروف بـه ابـي       طبري به طبري 
 محقـق ام؛ چون نزد مـن ثابـت و    عاشر بحار به طبع رسيده است آن را نقل كرده مخنف كه با

خ مخنف معروف و يا ابي گرديده است كه اين مقتل از آنمعتبر ديگري نيست و چيزي كه  مور
  نقل نكرده باشد اعتماد را نشايد. در آن مقتل يافت شود و ديگري

بن مخنف ازدي غامدي از بزرگان اصحاب خبر بود و  اما ابومخنف لوط بن يحيي بن سعيد
كه علما از آنها بسيار نقل كننـد و   مقتل الحسينر از جمله كتاب كرد و در سي تأليفكتب بسيار 

ه شده است و هـر كـس ايـن    مخنف گرفت منقولات تاريخ طبري در مقتل از ابي اكثر بلكه اجلّ
كند دانـد كـه ايـن مقتـل از وي      تأملمقتل معروف را با آنچه طبري نقل كرده است مقابله و 

  نيست.
اي پيش از ابـواب كتـاب    و من اين كتاب را مرتب كردم بر چند باب و يك خاتمه. و مقدمه

االله الملـك   عليه صلوات ـالمظلوم  سيدنا الحسين ةمصيب ىنفس المهموم فآوردم و آن را ناميدم 
الحي بـاالله   الاّ ىاختتامـه و مـاتوفيق   ةلاتمامه و الفوز بسعاد قنيِاالله ان يوفّ و اسئل ـ  مالقيو

  نيب.ليه اُإِلت و عليه توكّ
  

  7مقدمه در ولادت مولانا الحسين
خلاف است در روز و مـاه و سـال    خاصه و عامه بدان كه علماي حديث و ارباب تاريخ را از

م شعبان. و بعضي گويند: پـنجم آن. و  بعضي گويند: سي ؛7الحسين عبداالله ولادت حضرت ابي
م. و الاول سال سي الاولي سال چهارم هجرت و گروهي گفتند: در آخر ربيع بعضي پنجم جمادي

اختيـار كردنـد    دروسر و شيخ شهيد د تهذيبدر  ـ االله رحمه ـ  اين قول را شيخ ابوجعفر طوسي
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 ـ ـ  الاسلام كلينـي  ةثقموافق با روايتي كه  روايـت كـرده اسـت از حضـرت      ـ  االله مرقـده  رعطّ
هر فاصله بـود و ميـان ولادت آن دو   يك طُ 7كه بين امام حسن و امام حسين7عبداالله ابي

  امام شش ماه و ده روز بود.
كـه ده روز اسـت. و ولادت   هـر اسـت   هر، اقـل طُ كتاب گويد: مراد آن حضرت به طُ مؤلف

  در پانزدهم رمضان سال بدر، يعني سال دوم هجرت بود. 7حضرت حسن
هر بود و مدت حمـل  فقط يك طُ 7ميان حسن و حسين«و هم در روايت آمده است كه: 

  .»شش ماه 7حضرت حسين
خداوند تبارك و تعالي پيغمبـر    نقل كرده است كه: انوارابن شهرآشوب از كتاب  مناقبو در 

و او را تعزيت گفت بـه قتـل وي. و    7اكرم را تهنيت گفت به حمل و ولادت حضرت حسين
  اين را بدانست و بر او ناگوار آمد و آيه فرود آمد: 3حضرت فاطمه

»حتْلَماُ همكُ ههاًر و ضَوتْعكُ ههاًر  و حلُمه و صالُفلثُثَ هشَ ون١» راًه.    
  .:ماهه نزاد غير از عيسي و حسين هيچ فرزندي ششحمل زنان نه ماه است و 

دهم كه اصل روايت يحيي و حسين بوده است؛ چون حضرت  گويد: احتمال قوي مي مؤلف
در بسياري از چيزها به يكديگر شباهت داشتند از جملـه در مـدت    7يحيي و حضرت حسين

  حمل.
  »مدت حمل يحيي شش ماه بود.«و در خبر است كه: 
ه ساعت بود و هـر سـاعتي مـاهي و بـه     مطابق روايات بسيار نُ 7عيسيو اما مدت حمل 

  اعتبار انسب است.
چـون  «روايـت كـرده اسـت كـه:      ـ  رض ـلب  ه بنت عبـدالمطّ صدوق به سند خود از صفي

ه! فرزند فرمود: اي عم 9پيغمبر ،حضرت امام حسين از مادر متولد شد من پرستار مادر او بودم
 ـ االله او را هنوز پاكيزه نكرده يا رسول مرا بياور نزد من. گفتم: ه مگـر تـو او را   ايم. فرمود: اي عم

  ».خداوند او را پاك و پاكيزه كرده است ،گرداني پاك مي
او را به رسول خدا داد و حضرت زبان خـويش را در دهـان او   «و در روايت ديگر است كه: 

نم كه رسول ك گمان نمي  :ه گفتصفي  مكيد، زبان رسول خداي را مي 7نهاد و حضرت حسين
ميـان دو چشـم او    9بول كرد. پس رسـول   او را غذا داد مگر با شير و عسل. و گفت: 9خدا

 داي پسرك من، خداي لعنت كن  گفت: گريست و مي ببوسيد و او را به من داد در حالتي كه مي
درم فداي تـو، او را  ه گفت: گفتم: پدر و ماكشند؛ و اين را سه بار فرمود. صفي كه تو را ميقومي 
  ».اميه لعنهم االله  كشد؟ فرمود: گروه ستمكار از بني كه مي

در گوش راست او اذان گفت و در گـوش چـپ اقامـه     9رسول خدا«در روايت است كه: 
  ».گفت

                                                 
 .۱۵سوره احقاف، آيه  ـ١
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اذان  7در گوش حضـرت حسـين   9رسول خدا«الحسين است كه:  بن و از حضرت علي
  ».گفت آن روز كه متولد شد

در روز هفتم گوسفندي املح يعني سپيد بـه سـياه آميختـه    «ديگري است كه: و در روايت 
سـنگ آن   آنگاه سر او بتراشيد و هم .ديناري به قابله داد براي او عقيقه كرد و يك ران آن را با

معطر ساخت ،ري استطق كرد و سر او را بخلوق كه عسيم تصد.«  
از  7حضـرت حسـين  «ي كـه:  الاسلام كليني روايت كـرده اسـت در ضـمن حـديث     ةثقو 

ند ابهام در دهان دآور مي 9اكرم و از هيچ زني شير نخورد و او را نزد نبي  (س)حضرت فاطمه
 7اي كه دو روز يا سه روز او را بس بود پس گوشت حسين مكيد به اندازه گذاشت و مي او مي

  »روييده شد. 9از گوشت و خون رسول خدا
حسـين  «گفـت:   روايت كرده است كه مي 7از حضرت صادق ـ  االله مرقده رعطّ ـ  صدوق
د آيـد بـه تهنيـت    ويل را فرمود: با هزار فرشته فريچون متولد شد خداي تعالي جبر 7بن علي

اي در دريـا   يـل فـرود آمـد و بـر جزيـره     يپس جبر  از جانب خدا و از جانب خود، 9رسول خدا
خداوند عالم او را بـراي انجـام امـري     ،بود لهمنام و از ح» سرطْفُ«در آنجا ملكي بود  .بگذشت

هفتصـد   .او كندي كرد در انجام آن پس بال او را بشكست و در آن جزيره انداخت .نامزد فرمود
يل گفت: آهنـگ كجـا   يآن ملك به جبر .متولد شد 7علي  بن  سال عبادت خدا كرد تا حسين

رستاده است به تهنيت او از فرزندي بخشيده است مرا ف 9گفت: خداي تعالي به محمد  داري؟
 9يل! مرا بردار و با خود ببر شـايد محمـد  يگفت: اي جبر ،جانب خداي تعالي و از جانب خودم

  براي من دعا كند.
وارد شد و تهنيت گفت از طرف خـداي تعـالي و از    9يل او را برداشت و چون بر نبييجبر

فرمود: خود را به اين مولـود مسـح كـن و بـه      9س بگفت رسول خدارطْطرف خود و حال فُ
اي رسـول  «بماليد و برخاست و گفت:  7علي  بن  س خود را به حسينرطْجاي خود باز شو. فُ

كشند و مكافات اين انعام او بر من واجب است پس هـيچ كـس او    خدا امت تو اين فرزند را مي
ا بـه  رم نكند بر او مگر آنكه سلام او كننده سلا را زيارت نكند مگر او را آگاه سازم و هيچ سلام

حضرت او برسانم و هيچ كس صلوات نفرستد مگر اينكه صلوات او را تبليغ كنم؛ اين بگفـت و  
  ».بالا رفت

گفـت: كيسـت ماننـد مـن كـه       به جاي خود عروج كرد و مي«و در روايت ديگر است كه: 
  ».  9و جد ايشان احمد شدم 7آزادشدة حسين فرزند علي و فاطمه

لاء همداني توقيعي خارج شد به قاسم بن ع«روايت كرده است كه:  مصباحشيخ طوسي در 
پـس   ،روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شـد  7علي  كه مولانا الحسين بن 7محمد يوكيل اب

و در ايـن   »ومِهذا الي ىف ودلُومالْ قحبِ كلُئَسي اَنِّا مهللّاَ«آن را روزه بدار و اين دعا را بخوان 
  .»هدعب نم هرِبقَبِ ونذُعائ نحنَفَ هدهمبِ سرطْفُ عاذَو«  دعا است:

فرود آمد، هر يـك سـلام    9 اي نماند مگر بر نبي سمانها فرشتهآگويد: در  ملهوفسيد در 
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تعزيت گفتند و او را خبر دادند به ثوابي كه عطا شـود بـه او. و تربـت او را     7داده و به حسين
 ـتَقَ نم لْتُاقْو هلَذَخَ نم لْذُاخْ مهلّالَ«فرمود:  عرضه داشتند بر رسول خدا و او مي  ـتِّملاتُو هلَ عه 

  »هبلَماطََبِ
يـل فـرود آمـد و    يروزي جبر«گويد در حـديث آمـده اسـت كـه:      مناقبابن شهرآشوب در 

پـس   ،كـرد  به عادت اطفال بيتـابي مـي   7را يافت خوابيده است و حضرت حسين 3فاطمه
 فاطمـه را از  9يل بنشست و او را مشغول كرد از گريه تا مادرش بيدار شد و رسول خـدا يجبر

  ».ين بياگاهانيدا
چـون  «عـوف كـه گفـت:     رحبيل بـن ابـي  كند از شَ روايت مي المعاجز ةينمدحراني در بسيد 
اي از فرشتگان فردوس اعلي فرود آمد و به درياي اعظم رفت و در  متولد شد فرشته 7حسين

هاي حزن بپوشيد و اظهار غم و اندوه كنيد  اي بندگان خدا جامه :اقطار آسمانها و زمين فرياد زد
  ».مذبوح و مظلوم است 9كه جوجة محمد





  
  
  
  

        باب اولباب اولباب اولباب اول
  
  
  

  
  و ثواب گريستن 7777در مناقب حسين

  بر آن حضرت و لعن بر كشندگان او و اخباري
  كه در شهادت او وارد است و در آن دو فصل است.





  
  
  
  

  فصل اول
  

  در مختصري از مناقب آن حضرت  
و جمهـور منكـر    خاصّـه  كه هيچ يك ازمناقب آن حضرت به قدري ظاهر و مشهور است 

 .چگونه چنين نباشد و حال آنكه مجد و شرف از هر طرف او را فرا گرفته اسـت  .آنها نتوانند شد
  اش خديجـه كبـري،   ه، جد7و پدرش علي مرتضي 9ش محمد مصطفيسب جداز جهت نَ
اطهار از خاندان  ةاو جعفر طيار و اولادش ائم ، عم:زهرا و برادر حضرت مجتبي ةمادر فاطم

  .9هاشم برگزيدة اخيار
  رامقَالْ ُ رصبلاي همكْلي اَع لاّا  دحلي اَفي عحلا تَفَ تَرهظَ دقَلَ

  در اوصاف شريفة آن جناب فرموده است: هدر زيارت ناحية مقدس
»و فالذِّ ىمِمض، رالشِّ ىمِيظاه ،كَالْ رمِرتَ، مهداًج  يم الطَّوِ، قَمِلَالظُّ  يفقِلايِخَيم الْرِ، كَقِرائ ،

عظيم رِ، شَقِوابِالسيالنَّ فبِس،  نِمالْ يفحبِسر ،فيع كَ بِتَالرثالْيرمناقبم ،ـح  مـ ود  ، بِرائالضَّ
يلَزِج المبِِواهح ،ليم رشيدنِ، ميب جواد عليما ،هِشَ ماماَ  ،يدواه نِم بِ ،يـبح يـب هِم يـب  كـان 
للرولِس داً،لَو  وقُلْلرآن نَسداً، و لاُلمة ضُعاالطّ ىف داً، وعة مهِتَجظاًداً، حاف  لْلعهد الْ ويثاقِم،  باًناك  

عن سفُالْ لِباقِسباذ ،لْلاً لمجهوِ، طَودوعِكُيل الر و السجودداً، زاه  ىف نيا زُالدهد الرلِاح هـا،  نْع
راًناظ  لَاها بِيعالْ نِيمتوسحشين نْمها، اماقالَ رِلي آخ فااللهِ واتُلَصَ يه يهلَع«  

  

ــاً  ــا عجب ــفَه    و ي ــاوِلُ وصْ ــي اُح   منّ
  کتاب فضل تو را آب بحر کافي نيست

      ـتْ فيـه القَـراطيسفَنِي قَد و فالصُّـحو  
  که تر کني سرانگشت و صفحه بشماري

  
  7شجاعت امام حسين

اما شجاعت آن حضرت چنان بود چون آن حضرت قصـد عـراق كـرد عبيـداالله بـن زيـاد       
درپي يكديگر تا او را محاصـره   اده پييسي هزار سوار و پ .لشكرهاي بسيار به مقابله وي فرستاد

بسيار و سلاح كامل و از او خواستند به حكم ابـن   ةجوانب بر او بستند با آن شمار ةكردند و هم
ريـد  بل وتين و حي جنگي شود كه رگ ومهيازياد فرود آيد و با يزيد بيعت كند و اگر ابا فرمايد 

  اعلي رساند و اجساد را بر روي خاك افكند. محلّ را قطع كند و ارواح را به
 ةت را به مردم آموخت و مـرگ زيـر سـاي   ت نشد و حميراضي به ذلّ ،و پدر كرد متابعت جد وا

و اهل بيت او براي محاربه برخاسـتند و كشـته شـدن را بـر      شمشير را برگزيد پس خود و برادران


